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شناسنامه کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی
تحریریه: حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی‌نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل‌محمدی 

و مریم شاه‌پسندی، فاطمه پورابراهیم، علیرضا عالی‌‌بیگی.
: امیرعباس صباغ‌زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه‌آرا: محمد لوری آبکنار   ویراستار

پایین آمدن میانگین نمرات 
دانش‌آموزان و نقشه ترسیم 
در  ثـــروت  و  فقر  جغرافیایی 
برای  خوبی  مثال  استان‌ها 

کلیشه پر تکرار »پول خوشبختی نمی‌آورد« است.
حدود چهار سال پیش محققان در دانشکده اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا 
گرفتند تکلیف دوراهی علم بهتر است یا ثروت را مشخص کنند.  تصمیم 
نتیجه با انشاهای سوم دبستان‌مان همخوانی نداشت و قرعه به نام ثروت 
خورد. برخلاف روحیه سنتی‌پسندمان و کلیشه‌های مسکنی که هرچند 
وقت یک بار مشتی از آنها را قورت می‌دهیم تا تسکین نرسیدن‌ها باشد و 
قناعت‌پروری کنیم. پول، همین چرک کف دست بی‌ارزش، تاثیرات زیادی 

روی عزت‌نفس و احساس خوشبختی دارد.
وقتی نقشه استان‌ها، میانگین توزیع ثروت و رابطه آن با منابع طبیعی هر 

استان را می‌بینم دچار نوعی کش آمدگی عصبی می‌شوم که نمی‌دانم تا 
کجا قرار است ادامه پیدا کند و تا چه مقطعی کش می‌آید.

که ترک تحصیل می‌کنند تا نان‌آور خانه باشند.  بچه‌های با استعدادی 
که به‌دلیل نداشتن وسع مالی از امکانات عالی تحصیل محروم  آنهایی 
که هوش و هنر و ذوق‌شان فدا می‌شود  می‌شوند. دخترهای سیستانی 
برای نبود امکانات اولیه برای ساختن یک رویای همیشگی در ذهن دختر 

! بچه‌ها؛ خانم معلم یا خانم دکتر
ــودم و مــهــمــان قــرن  ــده بـ ــا پــیــش از ایـــن بــه دنــیــا آمـ گـــر آن روزهــ شــایــد ا
بیست‌و‌یکم نمی‌شدم  یک کلام می‌گفتم علم راه خودش را پیدا می‌کند 
کنم این  که چه عــرض  و به سرمنزل مقصود می‌رسد امــا ایــن اختلاف 
ــروزی جــان آدم را می‌مکد و هنر ایــن چشمه زایــنــده را   شکاف‌های امـ

خشک می‌کند.
ج  آن شیخ حکایات که نقل محافل است و کراماتش از حد و حساب خار
روزی به دهی رسید و در مسجد چنین گفت:در دنیای امروز فقر آتشی است 

که خوبی‌ها را می‌سوزاند و ثروت پرده‌ای است که بدی‌ها را می‌پوشاند.

از همین حالا می‌خواهم مشتم را محکم کنم و روی میز بکوبم! 
دیگر حالا وقت ملایمت و مدارا کردن نیست. راستش نگران 
. بی‌نهایت امیدوار  هستم؛ بسیار بسیار نگران و البته امیدوار

و ناراحت! 
کنید، مطمئنم مدت‌ها ذهن‌تان  گر چند دقیقه‌ای تمرکز  ا
مشغول خواهد شد. از سال 68 شروع می‌کنم؛ مادرم آن سال‌ها 
دانشجوی رشته‌‌ ادبیات بود و یکی از کتاب‌هایی که آن زمان در 
کلاس تدریس می‌کردند، »سووشون« بود. کتابی منحصربه‌فرد 
از قلم سیمین دانشور که درگیر شور و حالی اجتماعی بعد از 

جنگ جهانی‌ است.
 می‌گذرد و الان، منی که زنگ تفریح‌ همین کتاب را می‌خواندم، 
کسی نبود که آن را بشناسد! قبول که سوگ سیاوش را به خاطر 
که می‌پرسند  علاقه نداشتن به تاریخ ندانسته‌اید، اما این 
این کتاب ایرانی‌ست؟ اخم‌هایم را درهم می‌کند. فردای این 
صحبت‌ها را می‌توان تصور کرد؟ به نظرم شاید کسی که کتاب 
کار  کتاب‌خواندن فقط  بخواند عجیب باشد! یا اصلا شاید 

مادربزرگ، پدربزرگ‌های آنهاست. 
گل  قبول. سواد را در مدرسه و دانشگاه یاد بگیریم، دست 
همگی درد نکند! معیارها عجیب اشتباه هستند! وقتی همین 
گر حالا این چند صفحه  حالا کسی زیر گوش کسی نمی‌گوید که ا

جغرافیا نخوانی، شاید هیچ‌وقت نخوانی و نفهمی که دقیقا 
کجای این کره نشستی. ولی کسی این حرف‌ها را نمی‌شنود، 
چه سوادی؟ تازه تمام اینها در شرایطی ا‌ست که بودجه و آمار 

کتور بگیریم. و دروس کنکور و غیره را فا
! همه‌‌ امیدها به آموزش و  دنبال زیر بغل مار می‌گردیم انگار
پرورش است و چرا هر لحظه یک قانونِ بلند‌بالا حذف و قانون 
بلند‌بالای دیگری اضافه می‌شود؟یک نگاه به دهمی‌های 

امسال بیندازید، کاملا متوجه خواهید شد!
کــه از جلو بــه عقب  کــاســت ا‌ســت  مثلا ایــن رونـــد روی نـــوار 

می‌خوانَد!
پــس‌فــردا روزی با ایــن وضعیتِ هــرج و مــرج، با ایــن شرایط 
کِ جامعه‌ای که کارهای موثر کمرنگ هستند و دیپلم  وحشتنا
و لیسانس دیگر هیچ سند محکمه‌پسندی نیست، وقتی حالا 
یاد نگرفتند که فیزیکِ زندگی‌شان چیست؛ نمی‌توانند معنای 

آزادی را هم درست بفهمند!
و مطلقا مقصر این داستان افراد اشتباهی هستند که اشتباهی 
در جای اشتباه قرار گرفته‌اند. اصلا صبر کن ببینم؛ چرا این‌قدر 

اشتباه؟

علم بهتر است یا ثروت

چرا آن‌قدر اشتباه؟

کت‌وشلواری‌پوش   روی صحبتم با همان مرد 
است که با آن پوسته‌ سفت و محکمی که داشت 
و یحتمل هنوز هم دارد، هر روز شور و شوق را در 

دل‌های کوچک به باد فراموش می‌دهد و 
گاهی هم ترس را نثار دست‌های کوچک 

گر چای را با طعم  می‌کند. همانی که ا
مطلوب و زیر استکان مخصوص 

برایش ببری، جز چشم‌غره‌ای 
هــراس‌انــگــیــز چــیــزی عــایــدت 

نمی‌شود.
ــزی کـــه وقــتــی در  ــی ــگ ــه‌ان ــم ــرد واه  مــ
محضرش بــاشــی، بــایــد ذهــنــت را از 
هرچه جز اوست خالی کنی تا مبادا 

گاه  چیزی از صحبت‌های خشک و 
بی‌مهرش  را از دست بدهی.

کـــاس درس اســـت که  ایـــن هــمــان 
ــم یک  ــنـ آن در ذهـ ــم  ــ اسـ و  حــــس 
کــاس  شــمــایــل ایــــن‌طــــوری دارد. 

درسی که همیشه مرا مجبور می‌کرد تا 
خود را از رویا و خیال بگیرم و در دامان 

کتاب‌ها و گچ و میز و صندلی  درس‌ها و اعداد و 
بیندازم و جلوتر که رفتم مرا از شعرهای لطیف و 
کلمات کتاب ادبیات به چاه دستورزبان خشک 
و عصا قــورت‌داده می‌انداخت و از ساعات ناب 
انشاء‌نوشتن و خواندن جدا و با اعداد و هندسه 

و مساحت و محیط همنشین می‌کرد.
من این ذهن را به زور از شعر و انشاء‌نوشتن پس 
می‌گرفتم و به حل مسائل ریاضی مجبور می‌کردم 
کلاس و معلم و  و با این همه بازهم محبوب 
کلمات را بهتر از اعداد  ... نبودم، چرا؟ چون 
می‌شناختم، چون روح لطیف دستانم 
کلمات راحت‌تر انس می‌گرفت تا  با 
اعداد بی‌ریخت، سلول‌های تنم از 
فلسفه و جامعه‌شناسی بود و در 
برابر فیزیک و شیمی و امثالهم 

تیم دفاعی تشکیل داده بود.
هــمــیــن هـــم بـــاعـــث شـــد رفــتــه‌رفــتــه 
بی‌انگیزه‌تر شوم و در خلوت شکوفایی 
خود را به ظهور وادارم. در سه مقطع 
گر فردی به  مدرسه‌ای که گذراندم شاید ا
این نقطه‌ جذب درون من پی می‌برد، 
حالا راه روشن‌تری رو‌به‌رویم بود. خیلی 
از دوره‌هــای قبل و بعد از من هم یقینا 

این خلأ را تجربه کرده‌اند.

مرد کت‌و‌شلواری‌پوش پشت پنجره

قلمرو

 عارفــه مهرابــی
اصفهان

  پریافرجــی
تهران

ریحانــه امین‌زاده 
دزفول


